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تاد ويتاکر

نوآورى در شيوه هاى

 استخدام 
تنها دو راه برای پيشرفت مدارس وجود دارد: استخدام معلمان 

بهتر يا ارتقای معلمان موجود.
شــما به عنوان مدير منطقه يا مدرسه ممکن است در معرض 
اســتخدام نيروهاي جديــد آموزش قرار گيريد. برای کســب 
اطمينــان از اينکه افرادی که اســتخدام می کنيم مناســب و 
خوب اند. اجرای هر مرحله به زمان نياز دارد وگاه اين مســئله 
موجب می شود شتاب زده عمل کنيم. عجيب اينکه, اکثر مديران 
مــدارس و آموزش  وپرورش, افزايــش موفقيت دانش آموزان را 
منوط به استخدام معلمان خوب می دانند , ولی گاهی اوقات به 
خاطر حجم بالای کارهای روزمره، که به اقدامات ما نياز دارند، 
اين نکتة بســيار مهم را فراموش می کنيم. به همين سبب، اين 

موضوع ساده اما بسيار مهم را ناديده می گيريم: 
مهم ترين مسئوليت ما به عنوان مديران مدرسه اين است که 
بهترين افــراد را انتخاب کنيم، با اين حال به نســبت اهميت، 

کمترين زمان را صرف اين موضوع می کنيم.

تقريبا ده سال پيش، گروه مديريتی که با آن ها کار می کردم 
تصميم جدی گرفتند که به شيوة ديگری دربارة نحوه عملکرد 
خود به عنوان گروه در فرايند اســتخدام فکر کنيم؛ اين تصميم 
به بازنگری در روش های استخدام معلمان منجر شد. ما متوجه 
شــديم که برای ارتقای  فرهنگ مدرسه بايد به شيوة متفاوت 
ديگری فکر و عمل کنيم. اين رويکرد جديد، مستلزم تغيير در 
طرز فکر ما و مهم تر از آن تغيير باورهايمان بود. در اين رويداد، 

نكات زير مهم است:

 اولين تماس را مهم بشماريد
اگــر مديران بر اين باورند که ارتباطات اســاس همة کارهای 
ماســت و عاملی مهم تــر از آنکه بر موفقيــت دانش آموزان و 
همکاران نيز تأثير داشته باشد، وجود ندارد نبايد فقط در فرايند 
اوليه از اهميت ارتباطات صحبت کنيم بلکه بايد واقعاً در تماس 

اوليه آن را به اجرا بگذاريم. 

(قسمت دوم)

غلامرضا بهرامي
 عکاس 
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هنگامی که مدير يا عضوی از گروه مديريت با متقاضی تماس 
تلفنی می گيرد، فرصتی برای متقاضی فراهم می شــود که شور 
و اشــتياق و جديت شــما را لمس کند و با شما ارتباط برقرار 
کند. زمانی کــه مدير اولين تماس را با متقاضی برقرار می کند، 
پيام پرمايــه ای را به داوطلب کار در مدرســه انتقال می دهد. 
معنای تماس تلفنی مدير آن است که او مشتاق ديدن کار معلم 

داوطلب است و او را نيروی خط مقدم مدرسه می داند.   

 منعطف باشيد
انعطــاف در فراينــد اســتخدام، مخصوصــاً در زمان بندی 
مصاحبه ها، بســيار مهم اســت. به جای مشخص کردن روز يا 
ســاعت مشخصی برای مصاحبه, زمان های چندی را در اختيار 
متقاضيان قرار دهيد. اگر متقاضيان به شــما بگويند که زمان  
مصاحبه مناسب نيســت، با توافق آن ها روز و ساعت مناسبی 
پيدا کنيد. سخت گيری و نداشتن گزينه های ديگر، ضعف ما را 
نشان می دهد و گويی داد می زند که مصاحبه 
را مــا تعيين می کنيم نه شــما. در مدرســة 
قبلی من، اگر متقاضی نمی توانســت سرقرار 
مصاحبه  حاضر شــود، در گــروه به راحتی او 
را کنار می گذاشتيم و به سراغ متقاضی بعدی 
می  رفتيم. وقتــی به تجربه های آن موقع  فکر 
می کنم، می بينم که واکنش ما بد بوده است. 

 به متقاضی آرامش بدهيد
بعد از اينکه زمان مصاحبه مشــخص شد، تا 
آنجا که امکان دارد، اطلاعات لازم را در اختيار 
داوطلبان بگذاريد تا آرامــش پيدا کنند. اين 
اطلاعات بهتر است درباره مصاحبه کنندگان, 
مــدت مصاحبه، محتــوای مصاحبــه، تعداد 
ســؤال ها،  آمادگی های لازم بــرای مصاحبه, 

توقفگاه خودروها، مکان مصاحبه و امثال اين ها باشد.  

 شرايط موفقيت متقاضيان را فراهم کنيد
قبــل از اينکه مصاحبه آغاز شــود و بــرای کمک به آرامش 
متقاضی، اولين سؤال را به او بگوييد. مثلًا سؤالاتی ازقبيل ” از 
خودت برايم تعريف کن: چه چيز باعث شــد متقاضی اين کار 
بشوی؟” يا  ”بيشتر از چه چيز تدريس لذت می بری و چگونه 
بعد از ســال ها, لذت و اشــتياق -تدريس- را در خود زنده نگه 

می داری”. 

 از متقاضی بخواهيد درس بدهد
از متقاضيــان انتظار می رود که با تدريــس ، توانايی  خود در 
برقــراری ارتباط با دانش آموزان را نشــان دهنــد. مدت زمان 
تدريــس می تواند متفاوت باشــد. من توصيــه می کنم زمان 

تدريس بين ۳0 تا ۴۵ دقيقه باشد. بين معلم کلاس و متقاضی 
ارتبــاط برقرار کنيد تا معلم بتواند اطلاعات کلاس را در اختيار 
متقاضی قرار دهد؛ اطلاعاتی مانند مطالب و عناوين که تدريس 
شده، جزئيات موفقيت ها و نقاط ضعف دانش آموزان در گذشته 
و حال، و ســاير اطلاعات مرتبط از قبيــل تعداد دانش آموزان، 
چيدمان کلاس، فناوری های در دسترس و امثال اين ها. تأکيد 
شما فقط بر ارائة مطلب نباشد بلکه بر توانايی متقاضی در ايجاد 
ارتباط با دانش آموزان نيز تأکيد کنيد. توانايی متقاضی در ايجاد 

اين ارتباط به اندارة ارائة مطلب مهم است.  

 گروه مصاحبه کننده را با دقت انتخاب کنيد
بيشــتر اوقات ما دربارة افراد مصاحبه کننده فکر نمی کنيم و 
همــان کارهای قبلی را تکرار می کنيم. برای مثال: می خواهيد 
معلم رياضی اســتخدام کنيد؟ تمام معلمــان رياضی را وارد 
مصاحبه کنيد. می خواهيد معلم کلاس چهارم را عوض کنيد؟ 
حــدس می زنيد که تمــام معلمان پاية چهــارم بايد در گروه 
مصاحبه  کننده باشند؛ درست اســت؟ اما لزوماً چنين نيست. 
بهتر اســت راهبرد بهتری داشته باشيم؛ زمان بيشتری صرف 
کنيم و به جای آنکه مثل هميشــه هرچــه داريم و همه را به 
خط کنيم، -فکر کنيم- چه کســی بايد و منطقی تر است که 

در گروه باشد.
به جای انتخاب روش های های قبلی، که آسان ترين کار است,  
بهتر است برای ايجاد اجتماعی نزديک و صميمی تر از معلمان, 
گروه مصاحبه کنندگان ازمعلمان ذی نفع مدرسه انتخاب شوند.

 نقش هيئت استخدام را روشن کنيد
تا به حال فکر کرده ايد چرا بعضی همکاران بعد از همکاری در 
گروه مصاحبه کننده ، احساس طرد و انزوا می کنند؟ تجربه من 
در اين فرايند باعث شــده که بپذيرم ما به عنوان گروه مديريت 
نتوانسته ايم نقش و مسئوليت گروه مصاحبه کننده  را مشخص 
کنيم. ما ناخواسته با مشخص نکردن وظايف گروه، باعث شديم 
مصاحبه کننــدگان فکر کنند که آن ها درباره اســتخدام افراد 
متقاضی تصميم می گيرند. بايد بگويم که مهم ترين نقش مدير 
سازمانی، استخدام کارکنان است. اين مسئوليت هيچ گاه نبايد 

به گروهی از معلمان يا کميته ای واگذار شود. 
زمانی که آمادة تشــکيل يک هيئت مشــورتی می شويد تا با 
بازخورد و ارائة نظرات به شما  کمک کنند، بايد با ارتباط درست 
مشــخص کنيد که وظيفة هيئت، استخدام متقاضيان نيست، 
بلکه  آن ها تنها بر اســاس تعاملاتی کــه در فرايند مصاحبه با 
متقاضيان داشــته اند، بايد افکار، تأملات و نظراتشان را دربارة 
نقاط قوت، استعداد و کاستی های متقاضی به شما ارائه کنند. 

 روند مصاحبه
بايد رسم و رسوم مصاحبه را مشخص و روند  مصاحبه وتعيين 

يکی از اشتباهات 
رايج هنگام 
مصاحبه، با بيش 
از يک متقاضی 
اين است که 
قبل از مصاحبه 
قواعد مصاحبه را 
تنظيم نکرده ايم 
تا برحسب آن با 
متقاضيان به طور 
منصفانه رفتار 
کنيم
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کنيم و در آن مراقب اجرای درســت اين کار باشــيم. يکی از 
اشــتباهات رايج هنگام مصاحبه، با بيش از يک متقاضی اين 
اســت که قبل از مصاحبه قواعد مصاحبه را تنظيم نکرده ايم 
تا برحســب آن با متقاضيان به طور منصفانــه رفتار کنيم. در 
اغلب موارد، ما اجازه می دهيم که اعضای هيئت استخدام بعد 
از هر مصاحبه، بــدون هيچ قاعده ای دربارة متقاضيان بحث و 
گفت وگو کنند. چنين کاری باعث می شود اعضای کميته )چه 
مثبت و چه منفــی( تحت تاثير اعضای ديگر قرار بگيرند. اين 
کار می تواند مشکل ساز شــود به خصوص اگر برخی از اعضا، 
جمع را مديريــت کنند و يا در موارد بدتــر، ديگران از آن ها 

حساب ببرند و تأثير منفی روی ديگران داشته باشند.

 اجازه ندهيد متقاضيان رتبه بندی شوند
پس از آنکه تمام اعضای حاضر، با همة متقاضيان مصاحبه و 
دربارة  آن ها بحث و گفت وگو کردند و همه فرصتی برای ابراز 
افکار، عقايد و ارائة بازخورد صادقانه دربارة هر متقاضی داشتند، 
به هيچ وجه اجازه ندهيد که متقاضيان رتبه بندی شــوند. اگر 
اجازه چنين کاری را بدهيد، ممکن اســت بين اعضای کميته 

اختلاف ايجاد شود. 
اگر فراينــدی را دنبال کنيم که در آن متقاضيان رتبه بندی 
می شوند، فرهنگ تفرقه افکنی را بر اساس برندگان و بازندگان 
ايجاد کرده ايم.  فرايند بســيار بهتر، دستورالعمل نمره دهی 
مشترک سؤالات است؛ ســؤالاتی مانند: »آيا می توانيد با اين 
فرد کار کنيد؟ دليل خود را ذکر کنيد« يا »آيا اين فرد مناسب 
گروه ما/شماست«. اين ســؤالات بحث و گفت وگوی بيشتری 
را می طلبند، طوری که اعضای گروه مصاحبه کنندگان, دلايل 
خــود برای کارکردن)يا نکــردن( با اين گروه را به اشــتراک 

می گذارند.

 با همة متقاضيان تماس بگيريد
مــن قوياً براين باورم که بايد با همة متقاضيانی که مصاحبه 
شده اند، با احترام تماس گرفته شود؛ صرف نظر از اينکه شغل 
را به دســت آورده يا به دست نياورده اند. اگر خودتان يا کسی 
که دوستش داريد، مصاحبة شــغلی داده باشيد و در پی آن, 
تماسی با شما گرفته نشده باشــد ، احساس مورد نظر مرا به 
خوبی درک می کنيد. پس چرا بخواهيم متقاضيانی که پذيرفته 
نشــده اند، احساس پوچی کنند؟ هيچ گاه نبايد بگذاريم چنين 
اتفاقی بيفتد. به زبان ســاده، همة متقاضيان حق دارند که با 

آن ها تماس گرفته شود. 
به نظر مــن، حتی در بعضی مــوارد بايد فراتــر برويم و با 
همکارانمان ـ  مدير متقاضــی ـ تماس بگيريم و نقاط مثبت 
متقاضی را بگوييم. زمانيکه معلم آينده مهارت و توانايی معلم 
خوب شدن را پيدا می کند، بايد برای حمايت از او همة توانمان 

را به کار بگيريم و به نوبة خود, حامی حرفة خويش باشيم. 
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